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ای امـــام خــــنــده‌رو
ای تـو مـاه آســـمـــان
بـا تــو دریــا مـی‌شـود
جــویــبـار قــلب‌مــان

می‌درخشد چـون نگین
تـوی ایـران مـشهـدت
می‌رسـد بـوی بـهشـت
از طـــلای گـنــبـــدت

مثـل بـاران بـوده است
کـار تـو بخــشــنـدگی
مـهـربـانـی کـــرده‌ای
بـا هــمه در زنـــدگـی

قـلب تـو آییـنه اسـت
در دِلـت بـاشــد خـدا
ُـرده‌ای قلــب مــا را ب

ای امــامِ مــا رضـا )ع(
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رفته بودیم باغ‌مان که پایین یک کوه بود. من بودم. مامان و بابا بودند. آبجی های دوقلویم 
سارا و سمانه و بابابزرگ و مادرجان هم بودند. هـوا پاکیـزه بود. پرنـده‌های زیادی مثـل ما 
مهمان باغ بودند. فوری بابابزرگ گفت: »کاش او هم امروز در مهمانی ما حضور داشت. من 

همیشه به یادش هستم. جایش چقدرخالی‌ست. خیلی خالی!«
همه با تعجب نگاهش کردیم. مامان پرسید: »جای چه کسی بابابزرگ؟! جای عمو اصغر؟«

بابابزرگ جواب داد: »نه!« بابا خندید و پرسید: »لابد جای دوست صمیمی شما آقای مهندس 
دهقان‌نسب؟!« او باز هم با لبخند جواب داد: »نه!«

 ما مانده بودیم که منظور او چه کسی است که خودش گفت: »من خوب می‌دانم که شما او 
را خیلی دوست دارید. خیلی زیاد!«

 باز هم به بابابزرگ با تعجب نگاه کردیم. مادرجان صورت تپلی‌اش را طرف او گرفـت و 
گفت: »خب زودتر بگو همه را معطل نگذار.«

سارا و سمانه داشتن دنبال یک شاپرک زرد می‌دویدند که من گفتم: »ما را یک راهنـمایی 
کوچک کنید.« بابابزرگ گفت: »او یک آقای مهربان است. به هر جای دنیا که اراده کنـد، 

می‌رود و به دوستانش سر می‌زند.«
 مامان فوری گفت: »فهمیدم!« اما فوری چشم‌هایش پر از اشک شد. خیلی زود هم اشک‌های 
او بارید. همه با تعجب خیره شدیم به او. نمی‌دانم به یاد چه کسی افتاده بود؟! بابابزرگ سر 

به زیر انداخت و گفت: »درست فهمیدی دخترم!«
مامان گفت: »کاش زودتر آن آقای مهربان ظهور کند. وقتی که او بیاید، آن وقت دنیا پر از 

آرامش و امید و خوشبختی خواهد شد.«
                        با حرف‌های مامان یاد شما افتادم و تازه فهمیدم که چقدر مشتاق دیدن شما 
                                هستم؛ شمایی که همیشه به فکر ما هستید و کمک‌مان می‌کنیـد. کـاش 

                                          امروز مهمان ما بودید. کاش ما در روز ظهورتان باشیم و شما را
                                          زیارت کنیم مهدی‌جان!

مجید ملامحمدی
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی
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قیچی
خط کش

کاموا
نوارچسب شفاف

یک برگ کاغذ
دو گیره کاغذ کوچک

یک عروسک خمیری بسیار کوچک )ساخته شده از خمیربازی(
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1   چهار رشته کاموا، هر یک به طول 30 سانتی‌متر ببرید.
2   انتهای 4 رشته را با نوارچسب به چهار گوشۀ کاغذ بچسبانید.

3   اکنون در حالی که کاغذ را روی میز گذاشته‌اید، چهار سر آزاد کامواها را 
به هم ببندید و با نوار چسب بچسبانید.

4   برای ساختن قلاب، گیره کاغذ را کمی باز کنید و آن را به انتهای رشته‌های کاموایی 
که به هم چسبانده‌اید متصل کنید. حالا شما یک چتر نجات ساخته‌اید.

5   گیره کاغذ دیگر را بالای عروسک خمیری بچسبانید به شکلی که قسمت بستۀ گیره 
کاغذ به سمت بالا قرار گیرد. 

6   اکنون عروسک خمیری کوچک را توسط گیره‌اش به قلاب چتر نجات وصل کنید.
7   دو سر کاغذی چتر نجات را نگه دارید تا عروسک آویزان شود.

8   حالا چتر نجات را تا آنجا که می‌توانید با دستانتان بالا نگه دارید. 
9   چتر نجات را رها کنید، عروسک و چتر نجات به آرامی پایین می‌آیند. 

هوا، فضای داخل چتر نجاتی را که به سمت پایین می‌آید، پر می کند و آن را به سمت بالا فشار می‌دهد. 
این موجب می شود چتر نجات به آرامی پایین بیاید و عروسک متصل به آن در هوا شناور شود تا به زمین برسد.
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پدر قول داده بود که اگر شاهد امتحاناتش را خوب 
پـشت سر بگذارد برایـش یک دوچرخه بخرد. 

او هر شب با فکر دوچرخه می‌خوابید.
او آن شب در خواب می‌دید که...

این قابلمه آش را ببرید برای مادربزرگتان. 
با دوچرخه هم بروید؛ دوچرخه‌سواری و ورزش 
باعث می‌شود سرحال شوید، عرق کنید و خون 

بهتر توی بدنتان گردش کند.

این حیوان چیه که 
سوارش شدید؟! 

گاز که نمی‌گیرد؟!

دوچرخه‌سواری یک‌جور ورزش است 
که باعث می‌شود با نشاط باشی و عرق کنی 

و خون توی بدنت بهتر گردش کند.

اصلاً تو چکار 
به کار ما داری؟

چشم مادرجان!

آفرین نوه‌های گلم! حالا اول آش را بیاورید من بخورم 
بعد هم خودتان را بخورم و بعد هم دوچرخه‌سواری کنم 

که عرق کنم و سرحال شوم!

وای چرا 
این شکلی شدین 

مادربزرگ!

چه پوزه‌ای، 
چه دندان‌هایی!
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کجا فرار می‌کنید؟ 
آش را بدهید بخورم!

کمک..کمک..

ای گرگ بدجنس 
آفرین مادربزرگ!باز هم حقه‌بازی کردی؟

بزنش، بزنش!

ای وای!
اومدیم مثلاً 
ورزش کنیم 

ببین چه بلایی 
سرم اومد!

شاهد وقتی از خواب بیدار شد، دید که پدر به قولش وفا کرده 
و یک دوچرخۀ زیبا برایش خریده است.

                        احمد عربلو
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی
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1. مخالف بازدم
2. نام مبارک امام باقر )علیه‌السلام(

3. اصول پنجگانۀ شیعیان است.
4. روز میلاد حضرت زینب )سلام‌الله‌علیها(

5. نام مبارک پدربزرگ پیامبر )صلی‌الله‌علیه‌آله‌وسلم(

دوستان گلم، جدول را حل کنید و به ترتیب اعداد خانه‌های 
سبزرنگ، رمز جدول را پیدا کرده و در جای خالی بالا بنویسید.
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6. قلب قرآن نام دارد.
7. غار رسالت پیامبر )صلی‌الله‌علیه‌آله‌وسلم(

8. از سوره‌های قرآن که خواندن آن در نماز واجب است.
9. شکارچی برای گرفتن صید پهن می‌کند.

10. اولین فصل سال.
11. مترادف »شیوه و رفتار« است.

12. مایۀ حیات است.

13. یازدهمین ماه سال.
14. ماه روزه‌داران.

15. جعبه به انگلیسی.
16. وسیلۀ تولید صدا.

17. مترادف همبستگی.
9
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فاطمه بگزاده
تصویرگر: سیما مصور 12



            
                 ماشین آتش‌نشانی توی حیاط بزرگی که 

                  مخصوص‌ همۀ ماشین‌های آتش‌نشانی بود 
                         منتظر نشسته بود که اگر کسی به کمک 

                               نیاز داشت به کمکش برود. یک‌دفعه 
                                     صدایی به گوشش رسید. گوش‌هایش را 

                                      تیز کرد، با چشم‌هایش اطرافش را نگاه کرد و
                                     گفت: »صدای کی بود، صدای چی بود، من صدای
                                     داد شنیدم، هوار و بیداد شنیدم، کی بود کی بود
                                  کمک می‌خواست، من می‌رسم هر جا که خواست.«
                                  ماشین‌آتش‌نشانی دوباره همان صدا را شنید که با 

                                  گریه و زاری گفت: »کمک! اسم من زهراست.
                                 برادرم رفت روی درخت توپ بیاره که اون بالا گیر
                                  کرده و نمی‌تونه بیاد پایین. حالا باید چی‌کار کنم؟ 

                                   مامانم خونه نیست. می‌ترسم.« 
                                    ماشین آتش‌نشانی که از آن فاصلـه مـی‌توانست 
                                   درخت بزرگی که پسرک رویش گیرکرده بود را 
                                  ببیند، جواب داد: »غصه نخور خانوم‎ خانوما، ما زود

                                  میایم کمـک شما، اول باید زنـگ بزنی، بگی الـو 
                                 آتش‌نشانی.«

                                                                        زهرا گفت: »اما من که شمارۀ آتش‌نشانی رو بلد نیستم.«  
                                                     ماشین آتش‌نشانی زود جواب داد: »125 رو بسپار، به ذهن خودت 

تو هر بار، منم میام تند و سریع، کوچه به کوچه هر جا باشی.« زهرا لبخندی زد و گفت: »باشه، الآن می‌رم 
تلفن خونه رو برمی‌دارم و زنگ می‌زنم به شمارۀ 125.« ماشین آتش‌نشانی تند و زود با چند نـفر آقای 
آتش‌نشان رفتند به سمت خانه و  پسرک را از بالای درخت پایین آوردند. زهرا چند شاخه گل از حیاط 
باغچه چید، به آنها داد و گفت: »بفرمایید آقایان آتش‌نشانی! ما از شما و ماشین قهرمـان‌تون که زود به 

13کمک ما اومدین خیلی ممنونیم.«



هنگام رد شدن از خیابان 
حواسم را جمع می‌کنم.

وقتی از کسی هدیه می‌گیرم، 
از او تشکر می‌کنم. 
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چیزی از غریبه‌ها نمی‌گیرم 
و فریب نمی‌خورم.

اگر دو نفر در حال حرف زدن باشند 
وسط حرفشان نمی‌پرم.

وقتی چیزی از کسی می‌خواهم 
به او دستور نمی‌دهم. بلکه می‌گویم: 

»لطفاً آن چیز را به من بده.«
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بخاری مناسب انتخاب می‌کنیم و درب 
اتاق‌های بدون استفاده را می‌بندیم.

به پدرم یادآوری می‌کنم 
پنجره‌ها را با نایلون بپوشاند.

در هوای سرد کمی بیشتر 
لباس می‌پوشم.

به مادرم یادآوری می‌کنم 
پرده‌های چین‌دار نصب کند.

به پدرم یادآوری می‌کنم 
روی کانال‌های کولر را بپوشاند.
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درحیــاط مــدرســه بـوددرحیــاط مــدرســه بـود
دخـتـری تنـها و غـمـگین دخـتـری تنـها و غـمـگین 
رفـتـه بـود از صــورت او رفـتـه بـود از صــورت او 
خنده‌های خوب و شیرینخنده‌های خوب و شیرین

  
ایـسـتاده بـود بی دوسـتایـسـتاده بـود بی دوسـت
زیـر ســــایه کُنـج دیوارزیـر ســــایه کُنـج دیوار
بـا کـسی حرفـی نـمی زدبـا کـسی حرفـی نـمی زد

سـرد و ساکـت بود بسیار سـرد و ساکـت بود بسیار 

مثـل یـک پـروانه رفـتـم مثـل یـک پـروانه رفـتـم 
دور او بـا خـنده گـشـتـمدور او بـا خـنده گـشـتـم

بــا دو بـــال مــهـربـانـی بــا دو بـــال مــهـربـانـی 
مـن کــنـار او نــشـستـم مـن کــنـار او نــشـستـم 

بعـد از آن از بـاغ رویـش بعـد از آن از بـاغ رویـش 
او بـه من لبـخـند بخـشید او بـه من لبـخـند بخـشید 
دوســتـی هـم در دل مــادوســتـی هـم در دل مــا
مثل خورشیدی درخـشیدمثل خورشیدی درخـشید

شهرام رفیعی
تصویرگر:  فاطمه میرزایی
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وارد اتاق که شدم، سلام کردم. پدر داشت به تقویم رومیزی نگاه می‌کرد. وارد اتاق که شدم، سلام کردم. پدر داشت به تقویم رومیزی نگاه می‌کرد. 
با مهربانی گفت: »سلام پسرم! نگاه کن هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش است.«با مهربانی گفت: »سلام پسرم! نگاه کن هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش است.«

با تعجب پرسیدم: »پدر چرا روز نیروی دریایی برای شما مهم است؟« با تعجب پرسیدم: »پدر چرا روز نیروی دریایی برای شما مهم است؟« 
پدرم لبخندی زد و گفت: »از وقتی در نیروی دریایی مشغول به کار شدم با فداکاریپدرم لبخندی زد و گفت: »از وقتی در نیروی دریایی مشغول به کار شدم با فداکاری

 رزمندگان و شهدای نیروی دریایی بیشتر آشنا شدم.  رزمندگان و شهدای نیروی دریایی بیشتر آشنا شدم. 
یکی از آنها، شهید دریادار محمدابراهیم همتی است.« من از پدر خواستم از این یکی از آنها، شهید دریادار محمدابراهیم همتی است.« من از پدر خواستم از این 

شهید برایم  بگوید. پدر هم شروع کرد به تعریف کردن: شهید برایم  بگوید. پدر هم شروع کرد به تعریف کردن: 
»محمدابراهیم که پسری زرنگ و باهوش بود، همیشه شاگرد اول مدرسه می‌شد. »محمدابراهیم که پسری زرنگ و باهوش بود، همیشه شاگرد اول مدرسه می‌شد. 
وقتی بزرگ شد به خاطر علاقه‌ای که به دریا داشت در نیروی دریایی مشغول به وقتی بزرگ شد به خاطر علاقه‌ای که به دریا داشت در نیروی دریایی مشغول به 
کار شد. او برای اینکه علم و دانش بیشتری یاد بگیرد به آلمان، سوئد و فرانسه کار شد. او برای اینکه علم و دانش بیشتری یاد بگیرد به آلمان، سوئد و فرانسه 

رفت. محمدابراهیم در بین دانشجویان هفتاد کشور، نفر اول شد. رفت. محمدابراهیم در بین دانشجویان هفتاد کشور، نفر اول شد. 
او بعد از اینکه درسش تمام شد به ایران برگشت تا به مردم کشورش ایران خدمت کند.«او بعد از اینکه درسش تمام شد به ایران برگشت تا به مردم کشورش ایران خدمت کند.«

پدر ساکت شد و نفس عمیقی کشید. با کنجکاوی گفتم: »خب!!! لطفاً ادامه بدهید. دلم پدر ساکت شد و نفس عمیقی کشید. با کنجکاوی گفتم: »خب!!! لطفاً ادامه بدهید. دلم 
می‌خواهد او را بیشتر بشناسم.« می‌خواهد او را بیشتر بشناسم.« 

پدر گفت: »پدر گفت: »3131 شهریور سال  شهریور سال 13591359 که جنگ شروع شد محمدابراهیم به مرخصی رفته بود.  که جنگ شروع شد محمدابراهیم به مرخصی رفته بود. 
وقتی فهمید دشمن به کشورمان ایران حمله کرده، با عجله از مرخصی برگشت تا برای دفاع از مردم به بوشهر برود. وقتی فهمید دشمن به کشورمان ایران حمله کرده، با عجله از مرخصی برگشت تا برای دفاع از مردم به بوشهر برود. 

ولی وقتی به فرودگاه رفت دید که هواپیمایی که قرار بود به بوشهر برود به خاطر بمباران، اجازۀ پرواز ندارد. ولی وقتی به فرودگاه رفت دید که هواپیمایی که قرار بود به بوشهر برود به خاطر بمباران، اجازۀ پرواز ندارد. 
خیلی ناراحت شد. آرام و قرار نداشت. شب با اتوبوس به شیراز رفت و از آنجا با ماشین دیگری خود را به بوشهر خیلی ناراحت شد. آرام و قرار نداشت. شب با اتوبوس به شیراز رفت و از آنجا با ماشین دیگری خود را به بوشهر 

رساند. رساند. 
دو ماه بعد یعنی در هفتم آذر سال دو ماه بعد یعنی در هفتم آذر سال 13591359، او و همرزمانش با ناو )کشتی جنگی( پیکـان، شجاعانه با نیروی دریایی ، او و همرزمانش با ناو )کشتی جنگی( پیکـان، شجاعانه با نیروی دریایی 

دشمن بعثی جنگیدند.دشمن بعثی جنگیدند.
آنها در عملیاتی که نامش مروارید بود و با فرماندهی محمدابراهیم همتی انجام شد، با همراهی جنگنده‌های نیروی آنها در عملیاتی که نامش مروارید بود و با فرماندهی محمدابراهیم همتی انجام شد، با همراهی جنگنده‌های نیروی 
هوایی ارتش توانستند چند کشتی جنگی کوچک )ناوچه( دشمن را در آب‌های خلیج‌فارس غرق کنند و دو سکـوی هوایی ارتش توانستند چند کشتی جنگی کوچک )ناوچه( دشمن را در آب‌های خلیج‌فارس غرق کنند و دو سکـوی 

نفتی مهم دشمن را آتش بزنند. نفتی مهم دشمن را آتش بزنند. 
ولی در راه برگشت از مأموریت، موشک دشمن به کشتی آنها برخورد کرد و محمدابراهیم و همرزمانش در بیستم ولی در راه برگشت از مأموریت، موشک دشمن به کشتی آنها برخورد کرد و محمدابراهیم و همرزمانش در بیستم 

                محرم به شهادت رسیدند.                 محرم به شهادت رسیدند. 
18                                                                                                                                                                                                                                                                نام و یادشان گرامی باد.نام و یادشان گرامی باد.



 علی رحمانی جوینانی
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی
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انـسـان‌ها بـرای تـحقیـق در زیر آب به لـباس‌های مخـصوصی نیــاز دارند 
تـا بتـواننـد به راحـتی درون آب و اقـیانوس‌های سـرد و منجمد شـنا کنند. 
مـحققین برای اینـکه غـواصان به راحـتی این کــار را انـجام بدهند به فـکر 
ساخت لباس‌های غـواصی افتادند. آنها همچنین برای اینکه غواصان بتوانند 
مدت زیادی در آب بمانند از شـیردریایی و خـوک دریـایی الـهام گرفـتـند 
و بـه این نتـیجه رسیـدند که با زدن یک لایه نـازک مـوی مخصوص به این 
لـباس‌هـا، غـواص می‌تواند مدت زیادی در آب‌های سـرد اقـیانوس بـماند.

همگی ما مرغابی و اردک دیده‌ایم. پاهای‌شان طوری است 
که به‌راحتی می‌توانند در آب شنا کنند. 

محققین برای راحت شنا کردن غواصان، کفش‌ آنها را نـیز 
به شـکل پای اردک طراحی کردند.

20
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  امـــشـــــب ســــی آذرامـــشـــــب ســــی آذر
جشن است و مهمانی‌ستجشن است و مهمانی‌ست
بـــابـــابــــــزرگ الــانبـــابـــابــــــزرگ الــان
در خــانه تـنـها نـیـسـتدر خــانه تـنـها نـیـسـت

در دســت مــامـــانــمدر دســت مــامـــانــم
شـیـرینـی و چایی‌سـتشـیـرینـی و چایی‌سـت
سـیـب و انـار، آجـیــلسـیـب و انـار، آجـیــل
وقـت پـذیـرایـی‌ســتوقـت پـذیـرایـی‌ســت

ایـنـجـا همـه جـمعیـمایـنـجـا همـه جـمعیـم
امشب شب خنده‌ استامشب شب خنده‌ است
مـهــمـــانـی یــــلــدامـهــمـــانـی یــــلــدا
شیرین‌تر از قنـد استشیرین‌تر از قنـد است

هسـتیـم پـیـش اوهسـتیـم پـیـش او
مـن، مــادر و بـابـامـن، مــادر و بـابـا
اینجا جلوی ماستاینجا جلوی ماست

یک سـفـرۀ زیـبایک سـفـرۀ زیـبا

بــابــابــزرگ مـنبــابــابــزرگ مـن
صـد قـصه می‌داندصـد قـصه می‌داند
  از سـعدی و حافظاز سـعدی و حافظ
او شـعر می‌خـوانداو شـعر می‌خـواند
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 سلام به همۀ بچه‌های خوب ایران‌. من علی مریدی هستم. ۱۰ سال سن دارم و در شهرستان بهار استان همدان 
ساکن هستم. به مطالعۀ کتاب علاقۀ زیادی دارم. من توانستم ۶ ماهه اول امسال، تعداد ۱۲۸ عدد کتاب تاریخی، 

مذهبی و حکایت بخوانم. همچنین توانستم این کتاب‌ها را تفسیر کنم. 
 مدت ۳ سال است که یک کتاب‌خوان ماهر شده‌ام و از تک‌تک کتاب‌ها مطالب خوب و آموزنده یاد گرفتم. 

من پول توجیبی‌هایم را جمع می‌کنم و با آن کتاب مورد علاقه‌ام را می‌خرم.
 به ورزش ژیمناستیک علاقه دارم 
و موفق شدم مقام اول استانی کسب 
کنم و مدال و حکم قهرمانی بگیرم.  
 همچنین در سال ۱۴۰۰ به عنوان 

دانش‌آموز برتر معرفی شدم. 
 تشکر می‌کنـم از آقـای روح‌الله 
‌نباتی فرمـاندار شهرستــان بهار و  

خانم فزونی رئیس کتاب‌خانه که من 
را به نشریۀ »شاهد کودک« معرفی 

کرده تا به همۀ شما دوستـان خوب 
خودم بگویم که همۀ ما اگر بخواهیم 

می‌توانیم موفق شویم. 

»بچه‌های خوب، شما هم اگر به موفقیتی خاص رسیدید، مشخصات خود را برای شاهد کودک بفرستید 
تا در صفحۀ »کودک موفق« به دوستانتان معرفی شوید.

در کودکی بزرگ شدم...در کودکی بزرگ شدم...
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سیدمحمدیاسا میردوستی ۸ ساله از تهران
فرزند شهید مدافع حرم سیدمحمدحسین میردوستی

زینب شیری جعفرزاده ۸ ساله از تهران
فرزند شهید مدافع حرم حبیب‌الله شیری جعفرزاده

ابوالفضل خرمی ۸ ساله از تهران
فرزند شهید مدافع حرم رضا خرمی

فاطمه سلما ثامنی‌راد ۸ ساله از تهران
فرزند شهید مدافع حرم مهدی ثامنی‌راد

مهرسا سرابیان۶ ساله از تهران
فرزند شهید مدافع حرم ابوالفضل سرابیان

بچه‌های مجلهبچه‌های مجله
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نشانی ما:

Koodak@navideshahed.com

داستان
شعرداستان

در جنگلی بزرگ و سرســبز، روی بالاترین شــاخه، گنجشکی 

زندگی می‌کرد. گنجشک قصۀ ما؛ روزی تصمیم گرفت که برای 

دیدن دوســتش به خانۀ او برود. صبح زود به راه افتاد. اما او 

یک مشکل داشــت؛ و آن هم این بود که »فراموش‌کار« بود. 

وقتی در راه متوجه شد که خانۀ دوستش را فراموش کرده...

   		 سارا توی حیاطه

                          چشمش به آسمونه

بچه‌های عزیز، در این قســمت شما را با برادر و خواهر مهربانی آشنا می‌کنیم 
که با کنجکاوی می‌خواهند همه چیز را دربارۀ دریا، شــغل پدر، کشتی جنگی 

و زیردریایی بدانند.
درست فکر کردید... برای این که پدر آنها یک ناخداست و در نیروی دریایی 

ارتش خدمت می‌کند.
 ملونی و ملونک اســم مجموعه کتاب‌هایی است که به تازگی منتشر شده و با 

شعر و داستان و تصویرهای زیبا، شما را سرگرم می‌کند.
اســم این کتاب‌ها به ترتیب: »دِ مثل دریا«، »ســفرهای دریایی«، »زیر دریا چه 
خبره؟!« است که شما با خواندن آنها، مطالب جالبی را در مورد دریا و نیروی 

دریایی یاد می‌گیرید..




